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  چكيده
 نخستين كتابي است كه در تصوف به زبان فارسي تأليف شـده و              المحجوب كشف

 در ايـن    .آيـد  شمار مـي    هاي سبكي اين متن كهن به      از ويژگي استناد به آيات قرآن     
كاررفته در مقدمه و شـش بـاب آغـازين           پژوهش، چگونگي تأويل آيات قرآنيِ به     

اين كتاب، كه مؤلـف در آن بـه موضـوعات بنيـادين تـصوف پرداختـه، بررسـي و          
دهد كه هجـويري در ايـن بخـش از كتـاب بـراي               نتايج نشان مي  . است تحليل شده   

 آيه از قـرآن اسـتناد كـرده    55 موضوع نسبتاً كلي و گوناگون به       17رسي و تبيين    بر
 آيه برداشت شخصي داشته و در تأويل        26 آيه صحيح بوده، از      27كه برداشتش از    

بـر ايـن اسـاس، تأويـل بـيش از نيمـي از آيـات        .  اسـت   آيه خطاي آشكار داشـته       2
ثبات مدعا و مطلوب مؤلّف و      شدة مورد استناد هجويري، شخصي بوده كه ا         بررسي

                                                                                                    
  DOI:( 10.22051/jml.2022.41361.2387( شناسة ديجيتال .1

  DOR :(20.1001.1.20089384.1401.14.31.1.2(شناسة ديجيتال 
 .استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي، دانـشكدة ادبيـات و علـوم انـساني، دانـشگاه جهـرم، جهـرم، ايـران                       .2
   shaabani@jahromu.ac.ir).مسئول نويسنده(
 .، دانـشكدة ادبيـات و علـوم انـساني، دانـشگاه جهـرم، جهـرم، ايـران                 دانشيار گروه فلسفه و كلام اسـلامي       .3

M.abbaszadeh@jahromu.ac.ir  



 ...شعباني و /  هجويريالمحجوب  كشفبررسي چرايي و چگونگي تأويل آيات قرآني در  / 10

هـاي شخـصي و      تفسير مد نظر وي از برخي مفاهيم تصوف عامـل اصـلي برداشـت             
تـوان بـه    از عوامل اصلي اين تأويلات نادرست، مـي       . ناصحيح او از اين آيات است     

تقليــد هجــويري از پيــشينيان، شــناخت محــدود او از آيــات و روايــات و اســتفادة  
ص وي در اثبــات مــدعا و مطلــوب خــويش، و نــوعي هدفمنــد از آن، انگيــزة خــا

  .خودباوري برآمده از آشنايي او با عرفان و تصوف اشاره كرد
، المحجـوب  كـشف آيات قرآن، تأويل، چرايي و چگونگي،       : هاي كليدي   واژه

            .هجويري
  

   مقدمه-1
ي آن، آرا تــوان نگــاهي خــاص بــه ديــن دانــست كــه در وجــه اشــتقاق لغــوي تــصوف را مــي

. اسـت   گوناگوني بيان شده و تعاريف متعددي از آن نيز از زبان مـشايخ صـوفيه نقـل گرديـده         
 هـاي مختلـف اسـت، خاسـتگاه اصـلي آن برآمـده از              حاوي باورهايي از آيين   هرچند تصوف   

مسلكي كه در دنيا به نام      «: الدين همايي معتقد است    ل  جلا .قرآن كريم و تعليمات اسلام است     
و صـحابه،  ) ص(شـبهه مولـود تعليمـات قـرآن و پيغمبـر اسـلام        شـود، بـي    تصوف خوانـده مـي    

كاشـاني،  (» الـسلام اسـت     مخصوصاً حضرت مولي الموالي، اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب عليـه         
هـاي دينـي از      مايـه  با اين خاستگاه، تأثيرپذيري از آيات، احاديـث، روايـات و بـن            ). 97: 1372
تـوان بـه     مي اسـت كـه از نمودهـاي برجـستة آن مـي            هاي اصلي تصوف و عرفان اسـلا       ويژگي

بـا ايـن    . چگونگي التزام به شريعت، طلب وصال، توجه به معـاد، و كرامـات اوليـا اشـاره كـرد                  
نگاه، تأثيرپذيري آثار متصوفه از آيات، مضامين و مفاهيم قرآني نيز موضوعي مهـم و نيازمنـد                 

  .        بررسي است
هـايي چـون     وفيانه به زبان فارسي است كـه از جنبـه          از نخستين آثار ص    المحجوب كشف

. تبيين اصول تصوف، شرح آداب و اقوال و معرفي فرقَ صوفيه، و زبـان اهميـت بـسيار دارد                 
هاي زباني و محتوايي اين متن كهن، اسـتناد بـه آيـات و احاديـث در تبيـين                    يكي از ويژگي  
هاي اول تا ششم كه بـه   مه و بابويژه در مقد هجويري به. هاي صوفيانه است   اصول و انديشه  

اصول و آداب تصوف؛ يعني اثبات علم، فقر، تـصوف، لُـبس مرقعـات، اخـتلاف در فقـر و                    
 در تبيين هر اصل به آيـات و احاديـث           - چون سلفش امام قشيري    -و ملامت پرداخته  صفوة،  

ور راسـتين   باآنكـه بـا   . اسـت   استناد كرده و در بسياري از اين استنادها برداشتي خاص داشته          
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جاي اين اثر بر خوانندة آشنا به زبان فارسـي و عرفـان و تـصوف اسـلامي        هجويري در جاي  
جمله استناد به آيـات      ازاي شخصي در بيان برخي مباحث        گرفتن شيوه  آشكار است، درپيش  

هاي خود در شـرح مفـاهيم مختلـف نيـز            و احاديث در تبيين اصول تصوف و اثبات ديدگاه        
شفيعي كدكني در بررسي يكي از كاركردهاي خاص مؤلّـف؛ يعنـي            . ستواقعيتي آشكار ا  

ايـن نامگـذاري فـرقَ تـصوف، در ذهـن هجـويري             «: نويـسد  بندي مكاتب صوفيان، مي    طبقه
است كه مؤلّـف     بوده» من درآوردي «تر بگويم    چندان شخصي و خصوصي يا قدري عاميانه      

 پيرو هجويري است و گاه به عين عبـارت          ها  هم كه در بسياري از مسائل و نقل        لاولياا ةكرتذ
: 1384كـدكني،    شـفيعي (» اسـت  كند، در اين وادي از او پيروي نكـرده         سخنان او را نقل مي    

مؤثر در تأويل آيات قرآن در  از عوامل    ذوق شخصي، اقناع مخاطب و پرورش مفاهيم         ).16
 ممكـن اسـت   هجويري در موضوعات خاص ديگري نيـز     . است  متون عرفاني ديگر نيز بوده    

  ). 106: 1394همتي، : ك.ر(خطاهايي مرتكب شده باشد 
بررسـي  ،  از منابع اوليه و اصلي تصوف به زبان فارسي اسـت           المحجوب كشف ازآنجاكه

به روش  اين پژوهش   . چگونگي كاربرد آيات قرآني در آن اهميت و ضرورتي خاص دارد          
 بــا توجــه بــه .اســتت گرفتــه اي صــور  تحليلــي و بــا اســتفاده از منــابع كتابخانــه-توصــيفي

اســتناد در آن،   و افزونــي آيــات مــورد المحجــوب كــشفگــستردگي حجــم مــتن كتــاب  
كاررفته در مقدمه و شش باب آغازين كتـاب كـه مؤلـف               آية قرآنيِ به   55چگونگي تأويل   

 با تكيه بر متن تصحيح محمود عابدي بررسي         ،در آن به موضوعات بنيادين تصوف پرداخته      
 آيا هجويري در كاربرد آيات      سؤال اصلي پژوهش نيز آن است كه      . است  يدهو تحليل گرد  

قرآني شيوة شخصي داشته ويا در تأويل آيات دچار خطايي گرديده؟ و اگـر چنـين اسـت،                  
  . است  ها و ميزان آن چگونه بوده علل، گونه

    

   پيشينة پژوهش -2
هـاي   ، پـژوهش  المحجـوب  كـشف دربارة زندگي، احوال و افكار هجويري و اثر معروفش،          

در موضوع خاص ايـن  . زيادي صورت گرفته كه بيان آن از حوصلة اين نوشتار خارج است        
هـايي   تحقيق، تاكنون پژوهشي صورت نگرفته؛ اما محتـواي تحقيقـات زيـر بـا آن هماننـدي        

  :شمار آيد اي براي آن به تواند پيشينه دارد و مي
تـرين آيـات قـرآن در امهـات كتـب             اولبررسي تفـسير متـد    «در رسالة   ) 1370(سلطاني  
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تـرين آيـات    بنـدي نـوع برداشـت عرفـا از متـداول      پـس از بررسـي و دسـته   » عرفاني فارسـي  
 بندي كـرده   كاررفته در اين كتب عرفاني، نظر عرفا دربارة اين آيات را نيز بررسي و دسته               به

، بـا   » صـوفيه  بندي مكاتـب   مشكل هجويري در طبقه   «در مقالة   ) 1384(كدكني   شفيعي .است 
عـرب و مدرسـي     . اسـت  اعتنـا دانـسته      غيرقابـل بنـدي را     شخصي خواندن شيوة او، اين طبقـه      

به اين نتيجه   » القضات همداني  جايگاه قرآن و تأويل آن در تمهيدات عين        «در مقالة ) 1390(
اند كه تأويلات قاضي از آيات قـرآن، گـاه مطـابق ذوق شخـصي و بيـشتر بـراي                دست يافته 
يـــادآوري يـــك نكتـــه در تـــصحيح «در مقالـــة ) 1394(همتـــي . اطبـــان اســـتاقنـــاع مخ

در ذكـر نـام ابـوبكر بـن فـورك اصـفهاني توسـط هجـويري،                 »  هجويري المحجوب كشف
اطلاعي ولي از ولايت خويش را بررسـي كـرده و احتمـال              اختلاف نظر او با پيشينيان در بي      

 .اسـت   ايـن اخـتلاف دانـسته     ارتكاب خطاي هجويري در اين مورد خاص را يكي از دلايل            
 المحجـوب   كشفروايي تأويلات     ـ  شناسي قرآني  آسيب«در مقالة   ) 1395(ايفايي و ديگران    

هاي مجعول، نفوذ اسرائيليات،     با ذكر مواردي چون داستان    » )با تأكيد بر داستان آدم و حوا      (
ــدون نقــد و  ــه آســيب...صــدور نظريــات ب ــ شناســي و نقــد مــواردي از ايــن لغــزش  ، ب اي ه

بررسـي بافـت و     «در مقالـة    ) 1399(لو و محمـدي ينگجـه        نبي. اند پرداخته المحجوب كشف
 شرح شطحيات  و   الاسرار منطق آيات مشترك » زمينة كاربرد آيات قرآن در دو اثر روزبهان       

اند كه وي در هر دو       را از منظر بافت و زمينة كاربردشان بررسي كرده و به اين نتيجه رسيده             
  .   است  سازي از آيات قرآن سود برده رش مفاهيم و مضمونكتاب براي پرو

   

   بحث اصلي-3
          بررسي و تحليل تأويل آيات و مفاهيم مستند به آن3-1

لزوم استخاره، تأثير پرهيز از اغراض نفساني در ورود به بهشت، يكي پنداشتن اصـطلاحات               
م به ذات الهي از علم بـه صـفات   قرآنيِ رين، ختم و طبع، نكوهش علم غيرنافع، تفكيك عل   

الهي، طرح و تبيين مباني شريعت، تبيين فقر، مقايسة فقير و مسكين، تجويز عزلـت، تفـضيل                 
بيان رابطة صبر و شكر بـا عبوديـت، توضـيح وجـه تـسمية صـوفي، تبيـين          فقر بر توانگري و   

اط شـرح   هـايي از پيـامبران، ارتب ـ      تصوف و معرفي متصوفه، مبتني كردن تصوف بر خـصلت         
با استناد به خُلق نيكوي     ) ص(صدر با فناي بشريت انسان، انتساب تصوف به حضرت رسول           

بـاكي از ملامـت      آن حضرت، سنت دانـستن لُـبس مرقعّـات، حـرص در مريـدپروري و بـي                
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مفاهيمي است كه هجويري در مقدمه و شش باب نخست كتاب در طرح، تبيين و اثبات آن    
در اين بخش، چگـونگي برداشـت او از آيـات قرآنـي در              . است  به آيات قرآن استناد كرده    

  .گردد ترتيب طرحشان در كتاب، بررسي و تحليل مي اين موضوعات به
  
   لزوم استخاره 3-1-1

 در بدو امور، در تأليف كتابش طريق استخارت سپرده و           هجويري با تأكيد بر لزوم استخاره     
 كـه مـر     - عـزّ و جـلّ     -حفـظ آداب خداونـد بـود      مراد از آن    «: در مرادش از استخاره نوشته    

فَـاذا قَـرأت    «:  و متابعان وي را بـدين فرمـود و گفـت           - صليّ االلهُ عليه و سلمّ     -پيغامبر خود را  
  ). 3: 1383هجويري، (» )النحّل/ 98(القُْرآنَ فاَستعَذ باِاللهِ منَ الشَّيطانِ الرَّجيم 

: 1412راغـب،   (ه معناي طلـب خيـر اسـت         در باب استفعال و ب    » خ ي ر  «استخاره از مادة    
در اصطلاح عرف به فعلي خاص براي شور با خداوند در رفع ترديد يا اخذ               اين واژه   ). 301

برخي اين نوع تفأل به قرآن را از نگـاه علمـاي اهـل سـنت و نيـز بـا                     . شود تصميم اطلاق مي  
:  و برخـي معتقدنـد     )21: 1382حـاكمي،   (منهـي دانـسته     ) ع(استناد به قـولي از امـام صـادق          

» صورت قطعي ثابت كرد    وسيلة روايات، مشروعيت استخاره با قرآن كريم را به         توان به  نمي«
هجويري با ارادة معناي لغوي استخاره، مـصداقي از ايـن ادب؛ يعنـي       ). 1: 1397گودرزي،  (
  . است  ه سورة نحل، معادل استخاره و فرمان الهي تلقي كرد98را با استناد به آية » استعاذه«

   كه با دشمن مواجه شـده و        به معناي طلب پناهندگيِ فردي است      »ع و ذ  « از ماده    استعاذه
و ) 499/ 3: 1416منظـور،    ابـن (تواند به كارهـاي ديگـر بپـردازد          تا پناهگاهي امن نيابد، نمي    

و » جيمأعـوذُ بِـااللهِ مـنَ الـشَّيطانِ الـرَّ     «شامل دو نوع قولي و عملي است؛ استعاذة قولي، گفتن   
حال با توجه به معنـاي اسـتخاره        . استعاذة عملي، فعل مناسب براي نجات از دام شيطان است         

توان گفت طلب پناهندگي و استعاذه نزد خداونـد مقدمـة        و استعاذه و رابطة ميان آن دو، مي       
استخاره و هر خير و عمل نيك است؛ بنـابراين يكـي انگاشـتن اسـتخاره و اسـتعاذه در بيـان                      

  .ي تساهل و تأكيد بر لزوم آن با استناد به اين آيه محل تأمل و اشكال استهجوير
  

  تأثير پرهيز از اغراض نفساني در ورود به بهشت 3-1-2
هاي نفساني بخشي از ساختار فطري و لازمة بقاي انـسان اسـت كـه هرگـاه از مـسير                   گرايش

فـس امـاره متبلـور      ازآنجاكـه ايـن سركـشي در ن       . يابـد  خود خارج شود، طغيـان تحقـق مـي        
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و ) 83: 1391ميرقــادري و كيــاني، : ك.ر ( شــود، مبــارزه بــا آن جهــاد اكبــر نــام گرفتــه مــي
 سورة نازعات، كليد در بهشت را مقاومت 41 و   40هجويري نيز با برداشت صحيح از آيات        

جـز منـع نفـس از اغـراض وي نيـست؛             هو كليد در بهـشت را ب ـ      «: است  در برابر نفس دانسته   
أوي       /و نهَي النَّفس عنِ الهوي    «:  گفت - تعالي - خداوند چنانكه / 41 و   40( فاَنَّ الجنَّةَ هي المـ

  ).       5: 1383هجويري، (» الناّزعات
 

  يكي پنداشتن اصطلاحات قرآنيِ رين، ختم و طبع 3-1-3
در عبارات  

لّـا بـلْ رانَ     كَ«:  گفت - تعالي -يكي بود؛ چنانكه خداي   » طبع«و  » ختم«و  » رين«و معني   «
انَّ «: ؛ آنگاه حكم اين ظاهر كرد و گفت    »)المطفّفين/ 14(علي قُلوبهِم ما كانوُا يكسبون      

، آنگـاه علـتش     »)البقره/ 6(الَّذينَ كَفَروُا سواء علَيهِم ء أنذْرَتَهم أم لَم تُنذرهم لايؤمنون           
طَبـع االلهُ علـي     «: ، و نيز گفت   »)البقره/ 7(عهم  خَتَم االلهُ علي قُلوبهِم و علي سم      «: بيان كرد 

  .)7: 1383هجوبري، (» )النّحل/ 108(قُلوبِهِم 
ريـن بـه    . اسـت   رين، ختم و طبع كه معاني متفاوتي دارنـد، متـرادف آمـده            اصطلاحات  

و طبـع آن    ) 373 :1412راغب،  (» چرك و زنگاري است كه بر شيء باارزش بنشيند        «معناي  
آلـودگي  طبع را ). 515: همان( مانند طبع كتاب ، به شكلي يا صورتي درآيداست كه چيزي 
: 1414 منظـور،   ابـن (و خلقت و سجية جبليّ انـسان        ) 22/ 2: 1410فراهيدي،  (و زنگار شديد    

) 274: 1412راغـب،  (ختم نيز به معناي به پايان رسـاندن و مهـر زدن        . اند معنا كرده ) 232/ 8
، )367/ 4: 1367طريحـي،   (به ترداف طبع و خـتم اشـاره شـده           گرچه در برخي منابع     . است

 رابطة ريـن، طبـع و        بررسي معنا و  ). 515: 1412راغب،  (اند   بعضي طبع را اعم از ختم دانسته      
دهد كه اين اصطلاحات، خـلاف برداشـت هجـويري، سـه مرتبـة متفـاوت از                  ختم نشان مي  

 ارتكاب گناهي يا ترك فضيلتي مـانعي        كنند؛ يعني آدمي با    مراتب ضلالت انسان را بيان مي     
سازد كه مرتبة رين است و ملكه شدن ايـن خـوي، قلـب را بـه صـورتي                    بر حقيقت قلب مي   

خـتم،  . تـوان آن را طبـع قلـب دانـست          آورد كه مي   جديد و متناسب با سجية مكتسب درمي      
  . خورد دهي مهر مي مرتبة بعد است كه بر اين قلب با طي مراتب گذشته و در پايانِ شكل

 2 و   1همچنين حجاب قلب در حجاب گناه منحصر نيست و هجويري با استناد به آيات               
 سورة احزاب، حشرونشر با عالم طبيعت و عوامل بازدارندة انسان از توحيد  72سورة عصر و    
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ها بـه مـزاج دنيـا و و نـاتواني از درك لطـايف       را باعث ماندن در حجاب ماديت، تعلق روح   
  : كند ه طلب انسان را به شهوات حيواني محدود مي ك استقرب دانسته

و ارواح اندر عالم به مزاج وي مشغول گشته و به مقارنت آن از محل خلاص خود دور      
است و لطايف قرب انـدر حـقّ ارواح           مانده، تا اسرار رباني اندر حقّ عقول مشكل شده        

است و در محـلّ       هپوشيده گشته تا آدمي اندر مظلّة غفلت به هستي خود محجوب گشت           
والعـصرِ انَّ   «:  گفت - تعالي -خصوصيت به حجاب خود معيوب گشته؛ چنانكه خداوند       

) الاحـزاب / 72(انَّه كانَ ظَلوماً جهولاً     «: ، و نيز گفت   »)العصر/ 2 و   1(الانْسانَ لَفي خُسرٍ    
  ). 14: 1383هجويري، (

: راض فرمـود و گفـت      مر دوسـتان خـود را از ايـن جملـه اع ـ            - عزّ و جلّ   -خداوند«
؛ از آنچه سلطان طبع     »)الحجر/ 3(ذرَهم يأكُلوُا و يتَمتَّعوا و يلْهِهِم الاملُ فَسوف يعلَمونَ          

ايشان سرّ حق را بر ايشان بپوشيده بود و به جاي عنايت و توفيق اندر حقّ ايشان خذلان                  
ين حجـاب اعظـم اسـت و منبـع          و حرمان آمده؛ تا جمله، متابع نفس اماره گشتند، كه ا          

) يوسـف / 53(انَّ الـنَّفْس لاََمـارةٌ بِالـسوء        «:  گفـت  - تعـالي  - چنانكـه خـداي    ،سوء و شرّ  
  ). 15 -14: همان(

  

   نكوهش علم غيرنافع 3-1-4
درسـتي   را بـه  » )فاطر/ 28(انّما يخْشيَ االلهَ منْ عباده العْلَماء       «هجويري در باب اثبات علم، آية       

» و يتعَلَّمـونَ مـا يـضُرُّهم و لايـنفْعَهم         «صف علما دانسته، آنگاه با استناد به بخشي از آية           در و 
، آموختن آن بخش از علوم را كه به شريعت تعلّـق نـدارد، فريـضه ندانـسته و                   )البقره/ 102(

  ).17: 1383هجويري، (است   منفعت شمرده بي
سـاز اسـت و      دانـشي هويـت    ،علم نـافع  «: معتقدنددر تقسيم علم به نافع و غيرنافع، برخي         

بندي نيـز علـم      در يك دسته  ). 10: 1388جوادي آملي،   (» برانداز  دانشي هويت  ،علم غيرنافع 
شده كه پيامبر اكـرم در تعقيـب نمـاز عـصر از علـم                به سه نوعِ مفيد، مضرّ و غيرمفيد تقسيم         

نعَوذ باِللَّـه مـنْ علـمٍ لا        «در روايت   . )385/ 1: 1410كراجكي،  (بردند   غيرنافع به خدا پناه مي    
نفَعالعْمـلَ بِـالاخْلاص            ي ـضادي يالَّـذ لمْالع وه علـم غيرنـافع،     )32/ 2: 1403مجلـسي،   (»  ، و ،

 سورة بقره در وصف يهوديانِ      102آية  .  است  علمي كه همراه با اخلاص نباشد، معرفي شده       
علم مضرّ و غيرنافع نيز بر خريداري سحر تأكيد دارد و پيرو سحرِ شياطين است كه در تبيين       

منفعـت   هجويري با برداشت شخصي و غيرواقـع از آن، در اثبـات آنچـه كـه خـود علـم بـي            
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    .     است  پنداشته، كوشيده مي
  

 تفكيك علم به ذات الهي از علم به صفات الهي 3-1-5

 نـد و علـم خلـق تقـسيم كـرده          هجويري در ادامة مبحث علم، آن را به دو بخشِ علـم خداو            
زيراكـه علـم وي     «: نويـسد   در چرايي ناچيز بودن علم بنده در جنب علم خداوند مي           است و 

 و علم ما صفت ماست و بـه مـا           ،م، و اوصاف وي را نهايت نيست      ئصفت وي است و بدو قا     
» )الاسـراء / 85( قَلـيلاً    و ما اُوتيتمُ منَ العْلـمِ الّـا       «: م، و اوصاف ما متناهي باشد؛ لقوله تعالي       ئقا
او با استناد به اين آيه، علم را مطلق و درنتيجه مجموعة علـم آدمـي                ). 19: 1383هجويري،  (

و يسئَلُونكَ عنِ الرُّوحِ قلُِ الرُّوح منْ أمَـرِ         «آية   توضيح اينكه در  . است  را محدود تلقي كرده   
 پس از سؤال دربـارة روح و بيـان جايگـاه            .)85: الاسراء(» ليلاًربي و ما أُوتيتمُ منَ العْلمِْ إِلاَّ قَ       

 و برخي با اين قرينه، واژة علم را در بخش پاياني،  آن، از علم قليل انسان سخن به ميان آمده 
 علـم نيـز در تفـسير ايـن آيـه،          ) ره(علامه طباطبـائي    . اند نه مطلق علم كه علم به روح دانسته       

: ك.ر(ســت   ا  خبــر از آثــار روح دانــسته  و انــسان را بــي بــسيار انــدكى ازرا بــه روح انــسان
وي همچنــين علــم را صــفت بنــده و قليــل بــودن آن را چــون ). 276/ 13: 1374طباطبــائي، 

پـذيري   اوصاف آدمي دالّ بر متناهي بودن دانسته كه دلالت قليل بودن اعطاي علم بـر پايـان          
پـذيري   توانـد بـر پايـان      دي اوصـاف نيـز نمـي      پذيري تعـدا   پايان. توان پذيرفت  آن را نيز نمي   

 المعلوم و نيكوترين    مؤلفّ در ادامه، حد علم را احاطةُ      . تك اوصاف دلالت داشته باشد     تك
» وااللهُ محـيطٌ باِلكْـافرينَ  «دانسته و با اسـتناد صـحيح بـه آيـات     » حي«حدود آن را عالم شدنِ  

به علم خـاص خداونـد كـه از خداونـد           » )البقره/ 282(وااللهُ بكِلُِّ شيء عليم     «و  » )البقره/ 19(
  . است  جدا نيست، پرداخته

درسـتي   هجويري در اثبات ذات و صفات الهي و درك آن ازطريق افعال خداوند نيز بـه     
  : است  به سه گونة علمِ به ذات، صفات و افعال الهي اشاره كرده

فاَعلَم «:  قوله تعالي  - تعالي -و دليل بر علم به اثبات ذات و صفات پاك و افعال خداي            «
، و نيـز  »)انفـال / 40(فَـاعلَموا انَّ االلهَ مـوليكم      «: ، و نيز گفت   »)محمد/ 19(انََّه لا اله الاّ االله      

اَ فلاَ ينظُْـروُنَ الَـي      «: و نيز گفت  » )الفرقان/ 45(اَ لَم تَرَ الي ربك كَيف مد الظِّلَ         «: گفت
  خُل بلِِ كَيفالا  َنـد بـر    ا  و مانند اين آيات بسيار است كه جملـه دلايـل          ) الغاشيه/ 17(قت

 تـا بـدان افعـال، فاعـل را بـه صـفات وي               - تعـالي و تقـدس     -نظر كردن اندر افعال وي    
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  ). 21: 1383هجويري، (» بشناسند
ز به يكتايي خداوند اشـاره دارد و مبـين قـسم اول ا    ) 19: محمد(» لا اله الاّ االله   «آية شريفة   

خداي متعال اشاره دارد كه       سورة مباركة انفال نيز به ولايت      40آية  . گانه است  اين اقسام سه  
ايـن آيـه بـه      ). 885: 1412راغـب،   (» سرپرستي است كه كاري را بر عهده بگيـرد         «به معناي 

گانة فوق اشاره دارد و يكي از اوصـاف خـداي متعـال را مـورد توجـه                   قسم دوم از اقسام سه    
 دادن مخاطب به برخـي افعـال الهـي، همچـون كـشيده               است و دو آية بعد با توجه        قرار داده 

  . دارد شدن سايه و خلقت شتر، انسان را به تدبر در فاعل آن افعال وامي
اى است كه بعدازظهر گـسترده        امتداد سايه  ،»مد الظِّلَّ « از    سورة فرقان، منظور   45در آية   

 در حركت اسـت     گذاشته،غرب به مشرق رو به زيادى        از م  حالدر همه   و   كم كمشود و    مى
 سورة غاشـيه نيـز      17ي در تفسير آية     ي علامه طباطبا  .دنك  آن را ساكن مى    بخواهدو اگر خدا    

دهد كه احتمال معقـول بدهـد كـه شـتر و      آيا هيچ انسان عاقلى به خود اجازه مى «: نويسد مي
  ).20/459: 1374، طباطبائي(» اين فوايدش به خودى خود پديد آمده باشد؟

از نگاه هجويري شرط علم به ذات خداوند آن است كه انسان با شناخت صفات قـديم،                 
وفرزنـد بـودنِ حـق، بدانـد كـه           زن ماننـد و بـي     مكان و جهت بودن و ازلي، بي       لايتناهي و بي  

 آفريـدگار آن    - جـلّ جلالـه    -هرچه اندر وهم صورت گيرد و اندر خرد انـدازه بنـدد، وي            «
/ 11(ليَس كَمثْلـه شَـيء و هـو الـسميع البـصيرُ             «:  لقوله تعالي  ؛رنده و پروردگار آن   است و دا  
م بـودن صـفاتي چـون    ئعلم به صفات خداوند، ادراك قا). 22: 1383هجويري،  (» )الشّوري

علم، قدرت، حيات، اراده، سمع، بصر، كلام و بقا به وجود او است؛ صفاتي كه نه وي است 
  : وله تعالي لق؛نه جز وي

/ 284(وااللهُ علي كُـلِّ شَـيء قَـديرُ         «: ، و نيز گفت   »)الانفال/ 43(انَّه عليم بذِات الصدورِ     «
و هـو الـسميع   «: ، و نيـز گفـت   »)الغـافر / 65(هو الْحي لا اله الاّ هو       «: ، و نيز گفت   »)البقره

قوَلُـه  «: ، و نيـز گفـت  »)هـود / 107( يريـد    فَعالٌ لما «: ، و نيز گفت   »)الشوّري/ 11(البصيرُ  
علم به  » )الزمر/ 62(االلهُ خالقُ كلُِّ شيء     «او همچنين با استناد به آية       . »)الانعام/ 73(الحقُّ  

اسـت    اثبات افعال خدا را بسته به درك آفريننـدگي خلقـان و خلـق فعـل آنـان دانـسته                   
  ).22: 1383هجويري، (

 فلاسفه و متكلمين با تفكيك ذات از صـفات، ابتـدا بـر              در شناخت خداي متعال، برخي    
اند كه گـاه ايـن دو    اصل وجود ذات اقامة دليل كرده، سپس اوصاف همان ذات را برشمرده    
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 امـا   ،علـم بـه ذات بايـد بـر اصـل وجـود خداونـد اقامـة دليـل كنـد                    . است  مبحث خلط شده  
ه صفات نيز وارد شده؛ يعنـي       اي به مبحث علم به ذات پرداخته كه در آن ب           گونه هجويري به 

حدوحدود است، اندر مكان و جهت نيست، موجب آفت نيست و ماننـد              اينكه ذات خدا بي   
اشـكال ديگـر    . اسـت   آن، بيان اوصاف الهي يا لازمة اوصـافي اسـت كـه پـس از آن آمـده                 

توجهي به اصل مهمِ بيـرون بـودن عنقـاي ذات الهـي از افـق انديـشة                   تفكيك هجويري، كم  
و حـضرت   ) ص(سخنان پيامبر اكـرم     . ها از تفكر در آن است      مخلوقات و منع انسان   محدود  

؛ تميمـي آمـدي،     389: 1363پاينـده،   : ك.ر( نيز بيانگر منعِ تفكر در ذات االله است       ) ع(علي  
از ظاهر سخن هجـويري در علـم بـه ذات و تفكيـك آن از علـم بـه صـفات،                      ). 618: 1410

 اما بهتر است اين سـخن       ،شود ر ذات حق نيز برداشت مي     مفهوم منع قائل نشدن براي تفكر د      
 بلكه بپذيريم كـه او علـم بـه صـفات     ،عنه نينگاريم را مصداق اجازة انديشيدن در ذات منهي    

نظران مبتنـي دانـسته و برخـي اوصـاف لازمـة             خدا را به صفات خاص و مشهور بين صاحب        
 .تاس  ذات و غيرمشهور را در زمرة علم به ذات قلمداد كرده

  

   طرح و تبيين مباني شريعت  3-1-6
هجـويري،  (هجويري در عبارتي كتـاب، سـنت و اجمـاع را اركـان شـريعت اسـلام دانـسته                    

ركن اول از شريعت    «: است  و با استناد به دو آيه به اثبات كتاب و سنّت پرداخته           ) 21: 1383
 و ديگر سنّت اسـت؛ لقولـه    ،»)آل عمران / 7(منه آيات محكَمات    «:  لقوله تعالي  ؛كتاب است 

كه در اين ) 23: همان(» )الحشر/ 7(و ما اتيكمُ الرَّسولُ فخَُذُوه و ما نهَيكمُ عنهْ فاَنتْهَوا   «: تعالي
مقصود از عقل در ديدگاه شيعه، عقـل بـه مفهـوم            «.  است نگرشِ كلامي از عقل نامي نيامده     

شـناخته  » ملازمـة عقـل و شـرع    «قاعـدة   اسـت كـه بـا       » مـستقلات عقليـه   «يا  » بديهيات عقلي «
در فقه سياسي قديم اهل سـنت، عقـل       « اما   ،)81: 1398صفي شلمزاري و طاهري،     (» شود مي

: همان(» گرفت از جايگاه چنداني برخوردار نبود و بيشتر در قالب قياس مورد توجه قرار مي             
 اسـت  ، عقل مؤيد شريعت و صحتش دليلـي بـر وجـوب شـريعت     المحجوب كشفدر  ). 82

توانـد   گرچه حذف عقل در منابع شريعت توسط هجويري مـي         ). 93: 1395يزداني،  : ك.ر(
لَو كنَُّا نَسمع أَو نعَقلُ ما كنَُّـا  «كم با دقت در كاربرد آية      متأثّر از ديدگاه فقهي او باشد، دست      

را در  » عقـل  «، اين برداشت بعيد نيست كه او      )577: همان) (ملك/ 10(»  أَصحابِ السعير   في
تـوان آن را بـر تبعيـت از      كه منظور از آن، شنيدنِ همراه بـا تبعيـت اسـت و مـي              » سمع«كنار  
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  .است  كتاب و سنت تطبيق داد، دو بال براي نجات از دوزخ قرار داده
  

    تبيين فقر و تبجيل درويشي3-1-7
 االلهِ لا يـستطَيعونَ ضَـرْباً فـي         للفْقَُـراء الّـذينَ احُـصرُوا فـي سـبيلِ         «هجويري با استناد به آيات      

        فُـفنَ التَّعم لُ اَغنياءالجْاه مهبسحلوكـاً         «،  »)البقـره / 273(الارضِ يمبـداً مـثَلاً عااللهُ م ضَـرَب
    لي شيَءع رقدو  » )النحّل/ 75(لاي»        طَم فاً وم خَوهبونَ رعدضاجِعِ ينِ الْمم عهنُوبعـاً  تتَجَافي ج

درويشي در راه خداوند را داراي مرتبتي عظيم دانسته و درويشان را دارنـدة              » )السجده/ 16(
  ).29: 1383هجويري، (است   خطري بزرگ معرفي كرده

فراتـر از نگـاه     در بيـان فقـر،       داشته، توجه   يز ن يبه وجه ماد  او باآنكه در تعريف درويش      
تـوان   امـا آيـا ايـن آيـات را مـي          . اسـت   شتهنظر دا ي درويش   روحانزاهدانه و    به وجه    ي،ماد

 سـورة بقـره را بيـانگر        273مفسرينْ آيـة     بيانگر مقام و مرتبت درويش مورد نظر او دانست؟        
ها  انفاق معتقد است كه اين      مجمع البيان صاحب  . اند هاي مصارف صدقه و انفاق دانسته      زمينه

 از اشتغال ، فقر يا عبادت،مرض، در اثر خوف از دشمنو ى است كه در راه خدا   نرايبراى فق 
: ك. ر  نيز ؛175-174/ 3: تا طبرسي، بي  (اند به تجارت و كسب معاش بازمانده و ممنوع شده        

. )67/ 7: ق1420 فخــر رازي، ؛357/ 2: 1371 مكــارم شــيرازي، ؛613/ 2: 1374ي، يطباطبــا
ا درويـش   بنابراين، فقرِ موضوع اين آيه، نه فقر محمـود كـه فقـر معمـول اسـت و اگرچـه ب ـ                    

مصطلح در تصوف همخواني چنداني ندارد، هجويري نيز مانند ديگران آن را در بحث فقـر       
 سـورة نحـل نيـز اصـولاً در توصـيف بنـدگان              75بخـش مـورد اسـتناد از آيـة          . است  آورده

زرخريدي است كه با توانگرانِ منفق قابـل قيـاس نيـستند و اسـتناد بـه آن در تبيـين جايگـاه                       
 سـورة سـجده گرچـه در        16همچنـين آيـة     .  از خطاهاي هجويري است    درويش و درويشي  

 انفـاق آنـان را از        توصيف مؤمنان شناساي حقايق و پـاك و فـروتن اسـت، داشـتن ويژگـي               
بنـابراين، اسـتناد بـه ايـن آيـات متفـاوت و             . دارد درويش مـورد نظـر هجـويري بـه دور مـي           

ل و خطاي هجويري در برداشت از    ارتباط در بيان موضوعي شاخص، بيانگر تقليد، تساه        كم
  .      آيات قرآن است

  
  مقايسة فقير و مسكين  3-1-8

نيز در بيان اختلاف علماي تـصوف در فقـر   » ةاختلافهم في الفقر و الصفو«هجويري در باب   
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 -و گروهـي از مـشايخ     «: نويـسد  و صفا، سخن را بـه سـنجش فقـر و مـسكنت كـشانده، مـي                
:  فرمـود  - عـزّ و جـلّ     -تـر از مـسكين، ازآنچـه خـداي         قير فاضـل  ف: اند كه   گفته -رحمهم االله 

؛ ازآنچه مـسكين صـاحب معلـوم بـود و           »)البقره/ 273(للفْقَُراء الَّذينَ أحُصروا في سبيلِ االلهِ       «
بخـشي ميـان فقـر و        عرفـا در سـنجش و اولويـت       ). 82: 1383هجويري،  (» فقير تارك معلوم  

 كه قبل از پرداختن به آن، تبيين معناي اين دو اصـطلاح             اند هاي متفاوتي داشته   صفوت، نگاه 
  . لازم است

 اما در اصـطلاح علمـي دو مفهـوم    ،شوند فقير و مسكين در زبان عامه يكسان انگاشته مي     
برخي اين تفـاوت را در      . است  نشين كرده  ند؛ مسكين كسي است كه فقر او را خانه        ا  متفاوت

 ،وكـار در زنـدگى خـود كمبـود مـالى دارد            كسببه  ل  اغتشبا وجود ا  » فقير«كه  اند   آن ديده 
تر اسـت و    بيش نيازش    و دستش از كار كوتاه   » مسكين« اما   ، هرگز از كسى سؤال نكند     گرچه

  ). 6/ 8: 1371مكارم شيرازي،  (كند به همين جهت از اين و آن سؤال مى
 ،ين برتري داده سورة بقره، فقير را بر مسك273 با استناد به آية   هجويري در اين عبارات،   

توصـيف شـده؛ يعنـي در راه خـدا دچـار            » حـصر فـي سـبيل االله      «چراكه در اين آيه فقير بـه        
، فقيـر را بـرخلاف      »أحُـصروا «او بـا وصـف      . اسـت   تنگدستي و به تعبيري از كار افتاده شده       

تـوان بـه ايـن برداشـت          اما از اين آيه نمـي      ،مسكين كه صاحب مال است، تارك مال دانسته       
 زيرا اولاً تعبير حصر و منع به تارك مال در اين آيه قابل تأمل اسـت؛ چنانكـه برخـي                  ،رسيد

به دلايلي چون جهاد،    » ازكارافتادگي در راه خدا   «مفسرين، احصار في سبيل االله را به معناي         
ثانياً آيـه درصـدد بيـان    ). 612/ 2: 1374ي، يطباطبا(اند  فشار دشمنان يا امور ديگر معنا كرده     

ويژه كه از مسكين سخني بـه ميـان     به،ي مصرف انفاق است، نه قياس فقير و مسكين    چگونگ
معـاني نـدار و نـاتوان در ادارة اقتـصاد           . توان فقير را اعـم از مـسكين دانـست           پس مي  .نيامده

نيـازي    بيبه عرفاندر اصطلاح  فقر. خانواده نيز براي فقيرِ مصطلح در عرفان قابل تأمل است      
شود و از ديدگاه هجويري نيز خداوند اين مهم را بـه             تعبير مي نيازمندي به خدا    خدا و   از غير 

وااللهُ الغنَـي و اَنـتم      «و  ) 15/ فـاطر (»  يا أَيها النَّاس أَنتْمُ الفْقَُراء إِلىَ اللَّـه       «: انسان يادآور شده كه   
غنا است كه از نگاه قـرآن،       در مقابلِ اين فقر،     ). 33: 1383هجويري،   ( )38/ محمد(» الفقَُراء

  . فقط خداوند به آن متصف است
 



  21 / 1401، زمستان 31، شماره 14سال فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، 

   تجويز عزلت 3-1-9
هجويري در باب فقر با اشاره به وضع اصحاب صفهّ كه با توكل بر خداوند از اشَـغال بكلّـي             

            عونَ    «اعراض كرده و به ترك معارضه گفته بودند، با استناد بـه آيـاتـدالَّـذينَ ي ُلا تطَْـرد و
و لا تعَـد عينـاك عـنهْم تُريـد زينـةَ            «، و   »)الانعام/ 52( باِلغَداوةِ و العْشي يريدونَ وجهه       ربهم

را مـأمور بـه صـحبت و    ) ص(، پيامبر   »)الكهف/ 28(الدنيا و لا تطُع منْ اَغفَْلنْا قَلبْه عن ذكرِنا          
  ).      30: 1383هجويري، (است   قيام به حقّ آنان دانسته

 ،انـد  اشتباه آن را در تـرك دنيـا خلاصـه كـرده            اي اسلامي است كه برخي به      زهد آموزه 
 يـت رهبان. بستگي و وابستگي به دنيا و زخارف آن اسـت      آنكه حقيقت زهد پرهيز از دل      حال
  و اضـطراب اسـت  يـز  بـا پره  يختـه  خـوف و تـرس آم      يبـه معنـا   » رهـب  «ةدر لغت از ماد   نيز  

ــب، ( ــراد از آنو) 366: 1412راغ ــا  ، م ــه معن ــدا و در اصــطلاح ب ــت و  ي خــوف از خ عزل
. بـا تـرك ازدواج و اسـتفاده از لـذاّت حـلال همـراه اسـت                 از مـردم اسـت كـه         يريگ  كناره

آن را خـارج از      يم كـر   امـا قـرآن    ،گـردد  به آيين مسيحيت و كليسا برمـي       يترهبانتاريخچة  
 ابتَـدعوها مـا     يـةً رهبان«: فرمايـد   يم ـهاي مسيحيت اصيل و بدعتي در اين آيين دانسته،           آموزه

 اسلام خلاف مشي    ).27: حديد(» إِلاَّ ابتغاء رِضْوانِ اللَّه فَما رعوها حقَّ رِعايتها       يهمِ  كتَبَناها علَ 
اند، موفقيت فرد را در گـرو        گيري از جمع دانسته    برخي متصوفه كه سعادت فرد را در كناره       

داند و با جدا نپنداشتن اين دو، اوج ارزشمندي كارهاي يك فـرد              معه مي اعتلا و سعادت جا   
ناپـسند  را    ، مـسيحيت اصـيل نيـز رهبانيـت           اسلام افزون بر . بيند را در رفع حوائج ديگران مي     

نخـست   هاي نصورت فعلى در قر     به يت كه رهبان  دهد  ي نشان م  يحيت مس يختار .است  هانستد
 هنگـام ظهـور امپراطـور       يلادى، آن بعد از قرن سوم م      يشيدا و پ  مطرح نبوده  يحيت مس رواج
 :1371مكارم شيرازي،   (است   هبود) ع(يح   مس يروان او با پ   سخت ارزة و مب  »يسيوسد« ،رومى

سورة انعـام بـر ايـن        52بوده و آية    ) ص(همچنين توجه به فقرا از وظايف پيامبر        ). 387 -23
طبقـة اشـراف در رانـدن فقـرا از اطـراف      نكته اشعار دارد كه طرد فقرا ظلم است و ديـدگاه         

توان بـر تجـويز عزلـت تأويـل كـرد و نظـر               بنابراين اين آيات را نمي    . پيامبر نبايد قبول شود   
، مصداق آيه را اصحاب صفه دانسته نيز مقبـول همـة            »ين مهاجر يفقرا«هجويري كه با تعبير     

   .مفسران نيست
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    و شكر با عبوديت تفضيل فقر بر توانگري و بيان رابطة صبر3-1-10
هجويري در بخشي از مجادلاتي كه در موضوع فقر و غنا طرح كرده، در پاسخ به گروهـي                  

لَـئن  «:  سورة ابراهيم7هايي از آيات  نهادند، با استناد به بخش كه توانگري را بر فقر فضل مي     
 اصل نعمت را غفلت و شكرِ بـر         ،»انَّ االلهَ مع الصابِرينَ   «:  سورة بقره  153و  » شكََرتمُ لاََزيدنَّكمُ 

   اسـت  آن را ماية زيادت غفلت و اصل فقر را بليت و صبرِ بر آن را ماية زيادت قربت دانسته                  
كه برداشت او از اين آيات، خاص و بـراي اثبـات مـدعاي خـويش                ) 33: 1383هجويري،  (

 انـذار بـه     هـاي خداونـد و      سورة ابراهيم در توصيه به شكرگزاري نعمـت        7بوده؛ چراكه آية    
 سـورة بقـره در توصـيه بـه          153و آيـة    » و لئَن كفََرتمُ انَّ عذابيِ لَـشَديد      «: كفران نعمت است  
 و بشارت به همراهي خداوند با صابران است كه در آيـات بـسياري      ة صلا استعانت از صبر و   
  . است  به آن اشاره شده

ليمان بـود؛ ازآنچـه   پس اندر حقيقت فقر سـليمان چـون غنـاي س ـ       «وي سپس در عبارت     
، و سليمان را اندر استقامت ملكش      »)ص/ 44(نعم العبد   «: ايوب را اندر شدت صبرش گفت     

را با ) نوعي غنا(، پايداري ملك سليمان   )35: 1383هجويري،  (» )ص/ 30(نعم العبد   «: گفت
 را نعـم العبـد      با اين توجيه كه در اين دو آيه، خداونـد هـردو           ) نوعي فقر (شدت صبر ايوب    

رابطـة صـبر و شـكر بـا         در توضيح اين ديدگاه، ابتـدا بيـان         . است  خطاب كرده، برابر دانسته   
 گـاه صـاحب نعمـت و گـاه     ،فرازها و فرودهاي زندگي مادي   انسان در . عبوديت لازم است  

لْإِنْـسانُ  فَأمَا ا«:  شود كه قرآن از اين دو حالت با تعبير يكسانِ ابتلا ياد كرده         گرفتار محنت مي  
 فقََـدر عليَـه رِزقَـه فيَقُـولُ       ما ابـتَلاه  و أمَا إذِا      ربه فَأَكْرمَه و نعَمه فيَقُولُ ربي أَكْرمَنِ        ما ابتَلاه  إذِا

تربيـت ناصـحيح و نگـاه غلـط بـه وقـايع زنـدگي، دو واكـنش                   .)16-15 /فجر (»ربي أهَانَنِ 
  : دو حالت در پي داردنادرست ذيل را در هر 

 در هنگام اعطاي نعمت، خود را صاحب مقام ويژه ديدن 
   در هنگام گرفتاري سختي، خود را از چشم خدا افتاده ديدن  
شـود، آنگـاه بـه     ها آزموني است براي آدمي و آنكه با نعمت آزموده         آنكه اين موقعيت   حال

، موفقيـت در آزمـون بـه ميـزان          يابد كه شكرگزار آن باشد؛ چنانكه در سختي        كمال راه مي  
 كمـال واقعـي     بنابراين صبر و شكر در رشد انسان مكمل يكديگرنـد و          . صبر او وابسته است   

يابد كـه صـبر و شـكر دو بـال بـراي رسـيدن بـه آن                   انسان در نيل به مقام عبوديت تحقق مي       
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 بـه    بنده تكه مشغل ناي: اند كرده معرفي   سه چيز    را در حقيقت عبوديت   ) ع(امام صادق   . است
اينكـه بنـده در      ؛ منحـصر شـود    ،آنچه كه خداوند او را بدان امر نموده يا از آن نهى فرمـوده             

 خـدا   ةاينكـه بنـد    ؛ نبيند ي براى خود مالكيت   ،خشيدهه او ب   بر او منّت گذاشته و ب      وندآنچه خدا 
 وقتـي  بنابراين،   .)226-225 /1 1403مجلسي،  ( انديشى و تدبير نكند    براى خودش مصلحت  

فخـر بـر     يابد تا مجال   ، فراغتى نمى  مشغول شود به آنچه خداوند به وى امر و نهى كرده          ه  دبن
 ملكيتى نبيند، انفاق بر او آسان يش براى خو  ، در آنچه خدا به او سپرده      كند، وقتي مردم پيدا   

با اين توضيح،   . شود ، مشكلات بر وى آسان مى     بسپاردر  تدبير امور را به مدب    وقتي    و شود مى
 امـا   اسـت سخن هجويري دربارة جايگاه صبر و شكر و رابطة آن بـا عبوديـت صـحيح            اصل  

  .استناد آن به آيات مذكور ناصحيح است
  
  ، تعريف تصوف و معرفي متصوفه توضيح وجه تسمية صوفي3-1-11

انـد،    داشتن جامة صوف، صـوفي ناميـده        بهصوفي را   برخي  هجويري با اشاره به اين قول كه        
  :  صوفي سخن گفتهابتدا از صفاي

حقيقت صوفي بود آن كه او       و گفتم كه صفا ضد كدَر و كدَر از صفات بشر بود، و به             «
 و  -الـسلام   عليـه  -را از كدَر گذر بود؛ چنانكـه انـدر حـال اسـتغراق مـشاهدت يوسـف                

چـون  . لطايف جمال وي، زنان مصر را بشريت غالب شد و آن غلبه به عكس بازگشت              
نهايت رسيد، ايشان را بـر آن گـذر افتـاد و بـه         نهايت رسيد، و چون به    به غايت رسيد به     

نـشانه وي را كردنـد،      » )يوسـف / 31(مـا هـذا بـشَراً       «: گفتنـد . فناي بشريتشان نظر افتـاد    
   .)45: 1383هجويري، (» عبارت از حال خود كردند

ين عنوان بودن را ملاك ا   اول در صف  برخي ديگر : سپس در بيان وجه تسمية صوفي نوشته      
از را   برخـي آن    انـد و   را معيار اين نامگذاري دانـسته      صفه اصحاب به گروهي تولي  دانسته،

   ).43: همان (باشد  لغت از اين معاني بعيد ميقتضايبر مگرفته؛ هرچند صفا مشتق 
كَدرِ ضد صفا، هرچيز جسمانيِ عالم طبيعت است كه صوفي با كنار گذاشتن آن، صـفا                 

در عبارت فـوق، كنـار گذاشـتن        » گذر از كدر  «د و منظور هجويري از تعبير       ياب و لطافت مي  
آنچــه در ايــن ميــان نبايــست مغفــول واقــع گــردد، آن اســت كــه تعلقــات دنيــا   . آن اســت
آور است، نه اصل دنيـاي مخلـوق خداونـد كـه مطلـوب و ممـدوح                  گريز و كدورت   لطافت

از خلط بين اين دو ممانعـت  » ممدوحدنياي  «از  » دنياي مذموم «است؛ چنانكه گاه با تفكيك      
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  ). 370/ 10: 1389جوادي آملي، (است   به عمل آمده
زنان مصر نيز در آزمون ديدار يوسف، نخست نتوانستند صفاي باطن و جايگـاه حقيقـي                

» فَلَمـا رأيتُـه اَكبرنَـه     «:  كنند و با غلبة ميل جسماني بر كدورت خويش افزودنـد            وي را نظاره  
 برخي مفسرين اين سخن زنان مصر را نشانة كنار گذاشتن حيا و بيانگر شدت        ).31: يوسف(

بخش پاياني آيه نيز گرچه ). 203/ 11: 1374ي، يطباطبا(اند  شوق و فرط شهوت آنان دانسته
نشانگر حيرت زنان مصر است، اين برداشت هجويري را كه نظر آنان به فناي بشريت افتاد و 

كنـد؛ چراكـه بـالاترين مرتبـة        ال خود را بيـان كردنـد، تأييـد نمـي          ح» ما هذا بشراً  «با عبارت   
دريافت معنوي زنان مصر از ديدار يوسف، آن بوده كه او را از جنس ملائكه پنداشتند و در          

در حـالات و مقامـات  زنـان مـصر يافـت             ) فنا(اي بر درك مقامي بالاتر از حيرت         آيه قرينه 
  .  شود نمي

و عبـاد  « را نيز با آيـة شـريفة    ،اي بنيادين در منابع صوفيه    ه هجويري باب تصوف، از باب    
» )الفرقـان / 63(الرَّحمانِ الَّذينَ يمشُونَ علي الارضِ هوناً و اذا خاطبَهم الجْاهلونَ قالوا سـلاماً              

آغاز كرده و اگرچه اين اوصاف را خاص صوفيه ندانـسته، آن را از              ) 43: 1383هجويري،  (
  .است  شمار آورده صاديق آيه بهترين م اصلي

توان يافت؛ عرفان باالله كـه       كم دو مصداق مي    در متون كهن پارسي براي تصوف، دست      
اگـر  . نـد ا  مصداق اَتمَ آن، انـسان كامـل اسـت و مكتـب صـوفيه كـه داراي فـرقَ گونـاگون                    

ت صـور  جـا اسـت؛ در غيـراين      برداشت هجويري از آية فوق، معناي اول باشد، برداشـتي بـه           
اي در زمـان نـزول كتـاب آسـماني           توان براي معرفي و تأييد گروهي خاص كـه سـابقه           نمي

  .اند، به آيات الهي استناد كرد نداشته
                وي همچنين با تبيين اصل و فرع صفا، اصل آن را انقطاع دل از اغيار، و فـرعش را خُلُـو

عبـداالله بـن ابـي قحافـه        دل از دنياي غدار خوانده و اين دو را صـفت صـديق اكبـر، ابـوبكر                  
و ) ص(دلي صـحابه از رحلـت پيـامبر        او در ادامه با اشاره به شكسته      ). 44: همان(است   دانسته

، نـشانة   »هركه گويد محمد بمرد، سرش ببـرم      «: رفتار خليفة دوم كه شمشير بركشيد و گفت       
 ـ «: انقطاع دل ابوبكر از اغيار را آن دانسته كه آواز بلند برداشت و گفت              ـداً     اَلا ممحم ـدبنْ ع

            موتلا ي يح فانَّه دمحم رب دبنْ عو م داً قَد ماتمحالّـا     «: آنگاه برخواند » فاَنَّ م دمحما م و
                  ُقـابكِملـي اعـتمُ عَلَ انقَْلبُقت او لُ أَ فاَنْ ماتالرُّس هلَن قبم خَلَت سولٌ قَدآل عمـران  / 144(ر( «

  ).   44: انهم(
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نخست اينكه انقطاع دل از اغيار      درخصوص اين فراز نيز چند نكته قابل يادآوري است؛          
منافـاتي نـدارد؛ چراكـه    ) ص(با اظهار ناراحتي و نگراني نسبت به از دست دادن پيامبر اكرم   

تنهـا از خـدا منقطـع نيـست كـه آيـة بـزرگ الهـي و                   دل را از غيرخدا بايد بريد و پيـامبر نـه          
همچنـين  . توان به ذوالآيه نيـز نائـل شـد         ماي رسيدن به خداست و با دل سپردن به او مي          راهن

 سورة آل 144 آية  دوم،.محبت به پيامبر اكرم و خاندان ايشان در زمرة دستورات الهي است
عمران درصدد بيان ميرا يا ناميرا بودن پيامبر نيست؛ بلكه به بازگشت به جاهليت و كفر بعـد                  

   .دهد ذار مياز اسلام ان
  

  هايي از پيامبران   بر خصلت مبتني دانستن تصوف3-1-12
هجويري با استناد به مفاهيم قرآني، تصوف را بـر هـشت خـصلت از هـشت پيـامبر مبتنـي و                      

بر سخاوت به ابراهيم كه پسر فدا كرد؛ بر رضا به اسحاق كـه سـر فـدا                  : است  منسوب دانسته 
:  كرمان صبر كرد؛ بر اشارت به زكريا كه خداوند گفتكرد؛ بر صبر به ايوب كه اندر بلاي

؛ بر غربت به يحيي كه انـدر وطـن خـود غريـب بـود؛ بـر                  »)مريم/ 3(اذْ ناَدي ربه نداء خفَياً      «
اي نداشـت؛   اي و شـانه  سياحت به عيسي كه اندر سياحت خود چنان مجردّ بود كه جز كاسه         

 ةكـه هم ـ ) ص(شمين بود و بر فقـر بـه محمـد      هايش پ  بر لبُس صوف به موسي كه همه جامه       
  ). 55: 1383هجويري، : ك.ر(هاي روي زمين را در اختيار داشت؛ اما بدان توجه نكرد  گنج

هرچنـد  . تأمـل اسـت    شده به اسحاق و زكريا در اين عبارات قابل         داده هاي نسبت  خصلت
را حـاكي از آن     در تورات، اسحاق، ذبيح معرفي گرديده، تحليل متـون مـرتبط بـا ايـن مـاج                

هاي تفسيري است و در كتاب مقدس نيـز همچـون قـرآن بـه نـام                  است كه اين نام از افزوده     
به هويت او اشـاره شـده كـه در آن زمـان،             » يگانه فرزند «ذبيح تصريح نشده؛ بلكه با عبارت       
تحليـل متنـيِ آيـات      ). 316: 1400اميني و ديگران،    (است   اسماعيل يگانه فرزند ابراهيم بوده    

علاوه بررسـي    مرتبط با اين ماجرا در قرآن نيز حاكي از آن است كه اسماعيل ذبيح بوده؛ به               
دهد كه نامزد ذبح به احتمـال زيـاد اسـماعيل     صحت روايات در منابع شيعي و سني نشان مي   

هجويري خود نيز مانند بسياري از مفسران به اينكه اسـماعيل ذبـيح             ). 316: همان(است   بوده
، و خواست كـه     »حلق اسماعيل ببِر  «: چنانكه ابراهيم را فرمود كه    «: است   كرده بوده، تصريح 

يـا بنَـي    «: چون ابراهيم گفت مر اسماعيل را     : و نيز گويند  «: يا). 373: 1383هجويري،  (» نبردَ
 كحنامِ انيّ اذَبي المافات/ 102(انِّي اَري ف519: همان(» )الص .(  
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ا نيز برداشتي از آيات نخستين سورة مـريم اسـت، امـا نـه از                نسبت دادن اشارت به زكري    
كند و آيه بـا سـياق عبـارت     آية سوم؛ چراكه در اين آيه، زكريا، پروردگار را پنهاني ندا مي  

ايـن اشـارت از     . هجويري كه در آن، خطاب از خداوند به زكريا تلقي شده، تناسـب نـدارد              
هـاي   برداشت شده كـه در نـسخه      ) 10: مريم(»  ثَلَثَ ليَالٍ سويا   قاَلَ آيتكُ اَلاّ تكَُلِّم الناّس    «آية  

رسد در اين عبـارت، مـتن نـسخه          بدل تصحيح عابدي نيز با اندك تغييري آمده و به نظر مي           
  ). 55: 1383هجويري، : ك.ر(است  بدل ارجح 

      

   ارتباط شرح صدر با فناي بشريت انسان3-1-13
، در  »الصوفي لا يوجد بعد عدمه و لا يعدم بعد وجـده          «: هجويري در بيان اين سخن حصري     

عبارات دشواري، مراد از اين سخن را آن دانسته كه يا حـال بـشريت و شـواهد جـسماني از              
هـاي   شـود و بـا وجـود ويژگـي          يا سرّ بشريت در حقّ كسي ظـاهر مـي          ،شود كسي ساقط مي  

او معتقد است كه ايـن دو حالـت         ). 56: 1383هجويري،  (يابد   بشري از خود به خود قيام مي      
 كه اندر وجـودش عـدم       - صلوات االله عليه   -يكي موسي «: توان نشان داد   را در دو پيغامبر مي    

 -، و ديگـر رسـول مـا       »)طه/ 26و  25(رب اشْرحَ لي صدريِ و يسرْ لي امَري         «: نبود، تا گفت  
/ 1(لَـم نَـشْرحَ لَـك صـدرك         اَ«: د كـه انـدر عـدمش وجـود نبـود، تـا گفتن ـ             -صليّ االله عليه  

وي در اين عبارات، شرح صدر را بـه سـاقط شـدن حـال بـشريت،                 ). 56: همان. (»)الانشراح
هـاي   انقطاع از مردم و فاني شدن شـواهد جـسماني منـوط دانـسته و از آيـه در تبيـين عنـوان              

  .است  وجود استفاده كرده عدم يا عدم بي وجود بي
شـرح صـدر لازمـة    . رح صدر و حالت انقطـاع، تفـاوت وجـود دارد   توضيح اينكه بين ش  

نيز هنگـام برگزيـده شـدن       ) ع(مديريت موفق و ادارة صحيح جامعه است و حضرت موسي           
به سمت خطير رسالت با همين منظور به درگاه خداوند دعا كـرد تـا در تعامـل و ارتبـاط بـا                     

  . جامعه و ادارة آن از عهدة اين مسئوليت مهم برآيد
تقابـل دارنـد و   » انـدر عـدمش وجـود نبـود    «و » اندر وجودش عدم نبـود «مچنين تعابير  ه

نكتـة شـاخص قابـل برداشـت از        . اوصاف متقابلِ غير قابل جمع شايـستة مقـام نبـوت نيـست            
آنكـه خداونـد     صـدر را درخواسـت؛ حـال       شـرح ) ع(مقايسة اين دو آيه آن است كه موسي         

  اسـت   فرمـود و هجـويري نيـز بـه آن اشـاره داشـته              عطـا ) ص(درخواست آن را به پيامبر       بي
  . توان تأييد كرد ؛ اما برداشت قبلي او را نمي)56: 1383هجويري، (
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بـا اسـتناد بـه خلُـق نيكـوي آن      ) ص( انتساب تصوف به پيامبر اكرم     3-1-14
  حضرت

هجويري در بيان سخني از مرتعش كه تصوف را خُلـق نيكـو تعريـف كـرده، آن را بـه سـه                       
  : نويسد بندي كرده، مي خلق نيكو با حقّ، خُلق نيكو با خَلق و خُلق نيكو با خود دستهگونة 

كـه يـاد كـرديم       هركه اندر اين سه معني خود را درست كند، از نيكخويان باشد و اين             
مـا را خبـر ده از   «:  پرسـيدند كـه  - رضي االله عنهـا  -موافق است با آنكه از عايشة صديقه      

خذُ الْعفوْ وأْمـر  : - كَما قالَ االله، تعالي  -از قرآن برخوان  «: گفت» لامالس خلُق پيغمبر، عليه  
  ). 58: همان(» )الأعراف/ 199(باِلعرف و اعَرِض عنِ الْجاهلين 

هايي وجود دارد؛ مثلاً در كنار نگـاه         هاي صوفيه در بيان متصوفه تفاوت      در تبيين ويژگي  
: گفـت »صـوفي چيـست؟   «كـه از او پرسـيدند        ر وقتي الخي هجويري، به اين سخن ابوسعيد ابو     

ــر دارى « ــچ در س ــى آن ــى      بنه ــد نجه ــو آي ــر ت ــچ ب ــدهى و از آن ــچ در كــف دارى ب »  و آن
تنها نزد تصوف كه نزد      خلق نيكو نيز نه   . توان اشاره كرد   نيز مي ) 285: 1390منور،   محمدبن(

 به اين سه گونه منحـصر       )ص(همچنين خُلق پيامبر    . همة اديان و نزد همة بشر پسنديده است       
امـا روايـت ذكرشـده در       . انـد  متصف گرديده ) 4: قلم(» خُلُق عظيم «نيست و آن حضرت به      

 سورة اعراف با روايت موجود در منابع شـيعه نيـز سـازگار              199منابع اهل سنت در ذيل آية       
  سـورة  199درستي مداراي پيـامبر اكـرم بـا مـردم را بـه آيـة                 است و هجويري در نقل آن به      

  . است  اعراف مستند كرده
  
   سنت نبوي برشمردن لُبسِ مرقَّعه3-1-15

آن را ) ص(را شعار متـصوفه خوانـده و بـا ذكـر حـديثي از پيـامبر       » لبُس مرقَعّات «هجويري  
و ) ع(در ادامه نيز با ذكر شواهدي به اهميـت مرقعّـه نـزد حـضرت علـي                  . است  سنّت دانسته 

  سـورة مـدثّر رسـيده   4سپس به اين تعبير خاص دربـارة آيـة     خلفاي اول و دوم اشاره كرده،       
و «:  فرمان آمد به تقـصير جامـه؛ كمـا قـال االله، تعـالي        - صليّ االله عليه   -و نيز رسول را   «: است 

  ).62: 1383هجويري، (» ، اي فقَصَرْ)المدثّر/ 4(ثيابك فطَهَرْ 
به معناي وصله كـردن لبـاس       » رقع«از  » همرقَعّ«جمع  » مرقَعّات«به معناي پوشش و     » لبُس«

). 339-338/ 4: 1367طريحـي،   (گويـد     است و عرب به وصلة محل شكاف پارچه رقعه مي         
هاي گوناگوني آمده، از سر فقر و        صوفيان، مرقعّه يا مرقّع را كه در آثار نخست صوفيه با نام           
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و مرقعّـه بـه زينـت و ابـزار          تدريج اين اصل فرامـوش       تكلفّ، شعار خويش ساختند؛ اما به      بي
بنـدي، از    لحاظ معنوي نيز در اولين دسته      به). 68: 1381پور آلاشتي،    حسن(تظاهر مبدل شد    

را » خرقة اصل «و برخي   ) 47: 1390منور،   محمدبن ( ياد شده » تبركّ«و  » اصل«دو نوع خرقة    
 است كه آيا براي چنـين        ندر اينجا سؤال اي   ). 150: 1372 ي،شانكا( ند  ا ناميده» خرقه ارادت «

توان يافت؟ هجويري در اين عبارت كوشيده اين استناد را بيان             پوششي، مستندي شرعي مي   
او انگيزة اين پوشش را از سويي به اهميـت آن نـزد خلفـا و از سـوي ديگـر بـه تفـسير         . كند
  . است  اي از قرآن مستند كرده آيه

علَـيكمُ بِلبـاسِ    «واهدي تـاريخي و روايـت       پوشيِ خلفا بـه ذكـر ش ـ       در بيان مرقعّه و خرقه    
؛ كه اين روايت، افزون بر مستند نبـودن         )61: 1383هجويري،   ( است بسنده شده »  ...الصوف

همچنين خرقه شدن لبـاس بـا    . در كتب روايي شيعه، بيشتر بر پشمينه بودن لباس دلالت دارد          
ي مشايخْ مرقعّه را لبـاس شـهرت        منظور زهدزدگي تفاوت دارد و برخ      دار كردن آن به     وصله

؛ چنانكـه خرقـاني   )699/ 2: 1387كـوب،   زرين(ورزيدند   دانسته، از پوشيدن آن اجتناب مي     
 صـوفى   ،صوفى به مرقّـع و سـجاده      «: گفت» صوفى كيست؟ «:  كه شپرسنيز در پاسخ به اين      

  ).304: 1382جامي،  (»دود كه نبصوفى آن بو. نبود و صوفى به رسوم و عادات صوفى نبود
كند و بـه معنـاي    ، نيز به طهارت لباس امر مي»ثيابك فطَهَرْو «آية مورد استناد هجويري،    

؛ اما هجويري براي ايـن آيـه معنـاي          »لباست را از آلودگي طاهر و پاكيزه كن       «اين است كه    
د، ، يـك احتمـال انگاشـته شـو        »ايَ فقَصَر «حتي اگر برداشت وي،     . ديگري ارائه كرده است   

توان به آن مستند كرد؛ چراكه بين كوتاه كردن لباس با مرقعه كـردن               را نمي » لبُس مرقَعّات «
  .رساند تفاوت است و تلازمي ميانشان نيست؛ پس اين آيه، مدعاي هجويري را به اثبات نمي

سالكانِ خواهانِ صحبت متصوفه را نيز به چهـار گـروه      » لبُس مرقَعّات «هجويري در باب    
دگان دل پاك كه اسرار پير را درك كرده، ابتداي حالشان كشف احـوال و تجريـد از                  دارن

هواي نفس است، دارندگان عفّت دل و سلامت صدر كه ظاهر پير را درك كـرده، ابتـداي               
حالشان مجاهدت و حسن معاملت است، دارندگان مروت انساني كه افعـال پيـران را درك                

 و گروهـي كـه بـا كَـسل طبـع و             ،گـردد  نان آسان مـي   كرده و طريق جهد و تعَبِ طلب بر آ        
رعونت نفس بي ابزار معنوي، ظاهر پيران را ديده، براي پنهان كردن آفات خـود در صـلاح             

پوشـي گـروه چهـارم     بنـدي كـرده و در چگـونگي خرقـه       پوشـند، دسـته    پيران جامة آنان مي   
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 كه آن ثوب زور باشد و       خروشند؛ معاملت بر كذب ايشان مي     هاي بي  و آن جامه  «: نويسد مي
مثَـلُ الَّـذينَ حملُـوا التّوريـةَ ثُـم لَـم            «:  قولـه، تعـالي    ؛لباس غرور و حسرت روز حشر و نُشور       

و » )الجمعـه / 5(يحملوها كَمثلَِ الحمارِ يحملُ اَسفاراً بئِْس مثلَُ القَْومِ الّذينَ كَذَّبوا بĤِيـات االلهِ       
  ).64: 1383هجويري، (اين گروه بيشترند اندر اين زمانه 

او در اين عبارات با گذر از معناي لغوي مرقّع، به چهار دسته از صوفيان اشاره كرده كه                   
اند و يك دسته همچون يهودياني كه عمل به رهنمودهاي تـورات را       صوفي حقيقتاً سه دسته   

مة اين مطلب بـدان پرداختـه،       اي كه او در ادا     نكته. وانهادند، از تصوف، ظاهري بيش ندارند     
يـاد  » لهئحقيقت اين مس  «وي از   . اي ديگر تلقيّ شود    گونه شود كه مطالب گذشته به     باعث مي 
را حقيقت مرقّع دانسته كه اين برداشـت را بايـد تأويـل يـا بـاطن مطالـب                   » اخلاص«كرده و   

  . جو كردگفته قلمداد كرد؛ يعني نبايد حقيقت صوفيه را در لباس ظاهر و خاص جست پيش
  
   حرص در مريدپروي3-1-16

دار را در حال گدايي ديده كـه كـار آنـان توجـه               هجويري در خدمت شيخ خود چند مرقعّه      
اولئك الَّذينَ اشتَْرَوا الـضَّلالةَ باِلهْـدي فَمـا ربحِـت          «: شان گفته  شيخش را برانگيخته و درباره    

او در ادامه از دليل ابـتلاي      ). 77: 1383هجويري،  (» )رهالبق/ 16(تجارتهُم و ما كانُوا مهتَدين      
است، و ايـشان را    پيران ايشان را حرص مريد جمع كردن بوده   «: آنان پرسيده و شيخ فرموده    
 ). 77: همان(» تر نيست و حرصي از حرصي اولي. حرص دنيا جمع كردن است

ل هـدايت را از دسـت   هـا و عوام ـ   سورة بقره، شرح حال منافقاني است كه زمينـه      16آية  
درستي بـه   يافتگان نيامدند و هجويري در اين عبارت با استناد به آن به            داده، در شمار هدايت   

نكتة لطيفي در باب حرص اشاره كرده و هواهاي نفسانيِ عامل حرص را نيز در رابطة مريـد                  
 .است  و مراد مؤثّر دانسته

  

  باكي از ملامت  بي3-1-17
در تبيين اصل ملامت، با اشاره به اين مطلب كه حضرت رسـول             » ةمباب الملا «هجويري در   

چـون خلعـت دوسـتي در سـر وي          «پيش از بعثت نزد همه نيكنام و بزرگ بودند؛ امـا            ) ص(
 لائـمٍ   و لا يخافُونَ لَومةَ   «، با استناد به آية شريفة       »افكندند، خلق زبان ملامت بدو دراز كردند      

باكي از ملامـت را صـفت    ، بي»)المائده/ 54( يشاء و االلهُ واسع عليم     ذالك فضَلُْ االلهِ يؤتيه منْ    



 ...شعباني و /  هجويريالمحجوب  كشفبررسي چرايي و چگونگي تأويل آيات قرآني در  / 30

اين آيه در هشدار به مؤمنان      ). 85: همان(است   مؤمنان دانسته، به اثبات اصل ملامت پرداخته      
مندي از حب  آورد كه با بهره است كه چنانچه از دين خود برگردند، خداوند گروهي را مي 

ترسـند و    ش، در جهاد در راه خـدا از ملامـت هـيچ ملامتگـري نمـي               متقابل ميان حق و خوي    
توسط بخشي از مردمان    ) ص(استناد هجويري به آن نيز تاآنجاكه به ملامت حضرت رسول           

يابـد،   بـاكي آن حـضرت و ديگـر مؤمنـان راسـتين از ملامـت ارتبـاط مـي                   عصر ايشان و بـي    
شته و طلب آن را عين ريا دانسته        هرچند هجويري تعبير درستي از ملامت دا      . پذيرفتني است 

ويژه به رسميت شناختن فرقـة ملامتيـه و برخـي اصـول و               ، اثبات اصل ملامت به    )92: همان(
  .     رسوم آنان با استناد به اين آيه، برداشت شخصي اوست كه توجيه ندارد

، وي در ادامه با تأكيد براين موضوع كه ناپسند افتادن معاملات دوسـتان حـقْ نـزد خلـق                  
  :نويسد فضل خداوند متعال و براي محفوظ ماندن آنان از عجب است، مي

أَ تَجعلُ فيهـا مـنْ يفْـسد فيهـا و     «:  ملائكه نپسنديدند و گفتند- صلوات االله عليه  -آدم را «
   ماءالد كفسالبقره/ 30(ي(«         نا       «: ، و وي خود را نپـسنديد و گفـتنـا أنْفُـسنَـا ظَلَمبر)23 /

» )طـه / 115(فَنَسي و لَم نَجدِ لَه عزْماً       «: ، و چون پسنديدة حق بود، حق گفت       »)رافالأع
  ).87: همان(

ملامت امري رايج است و هجويري بر فايدة آن، كه نجات انسان از خودپسندي اسـت،                
تأكيد دارد؛ اما نكتة قابل تأمل در اين برداشت او آن است كه چگونه پاسـخ آدم و حـوا بـه       

أ لمَ أَنهكُما عن تلكُما الـشَّجرةِ       «: روردگار هنگام فريب خوردن از شيطان كه به آنان فرمود         پ
را مصداق حفظ از عجب، و يادآوري ) 22: اعراف(» و اقَلُ لَّكُما أنَّ الشيّطانَ لكَُما عدو مبينٌ       

دنا الي آدم مـن قبَـلُ       و لقََد عهِ  «: سفارش پرودگار به آدم در نزديك نشدن به شجرة ممنوعه         
آنكـه پاسـخ     ؛ حال  است  را مصداق پسند آدم از جانب حق پنداشته       » فنََسي و لمَ يجِد لهَ عزماً     

ناچار و از سـر فروتنـي، و قـول حـق يـادآور تـذكر بـه آدم بـوده و برداشـت                         هآدم و حوا، ب   
  . هجويري با مفهوم اين آيات تناسب ندارد

  
  گيري نتيجه -4

كاررفته در مقدمه و شش باب آغازين         چگونگي تأويل آيات قرآنيِ به     حقيق با بررسي  اين ت 
  :است   به اين  نتايج دست يافتهالمحجوب-كشف كتاب

 موضوع نسبتاً كلي و گونـاگون بـه   17هجويري در اين بخش از كتاب در بررسي و تبيين         -
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 آيـه برداشـت   26ه، از  آيـه صـحيح بـود   27 آيه از قرآن اسـتناد كـرده كـه برداشـتش از             55
وي در تبيــين مطالــب و .  اســت   آيــه خطــاي آشــكار داشــته2شخــصي داشــته و در تأويــل 

طـور اتفـاقي گـاه       هـايش بـه    موضوعات گوناگون به آيات قرآن استناد كـرده كـه برداشـت           
توان گفت تأويـل بـيش از نيمـي از آيـات              مي .است  درست و گاه شخصي و نادرست بوده      

 شخصي بوده كه اثبات مدعا و مطلوب مؤلفّ و          المحجوب كشفري در   مورد استناد هجوي  
هاي شخصي و ناصـحيح او       تفسير مد نظر وي از برخي مفاهيم تصوف عامل اصلي برداشت          

هـايي خـاص از مطالـب        هـاي صـحيح، تفـصيل      او گاه بـاوجود برداشـت     . از اين آيات است   
  .شود ديده ميهاي شخصي وي نوعي تساهل  داشته و گاه نيز در برداشت

تـوان    هرچند كار هجويري در بسياري از مطالب ابواب مختلف كتـاب تـازگي دارد، مـي                -
  امام قشيري نيز نظـر داشـته      هويژ طوركليّ در استناد به آيات و احاديث به پيشينيان به          گفت به 

يـن  اي دارد كـه ا     همچنين امام قشيري در تفسير قرآن و نحو عربي، آثار نسبتاً برجسته           . است 
تـري از آيـات قـرآن        تر و ژرف   گمان را كه او نسبت به هجويري آشنايي و شناخت اصولي          

  .كند داشته، تقويت مي
 افزون بر تقليد از پيشينيان و انگيزة خاص در اثبات مدعا و مطلوب خود، استفادة هدفمنـد          -

عرفـان و   و ابزارگونه از آيات و روايات و نوعي خودبـاوري برآمـده از آشـنايي مؤلّـف بـا                    
      .  توان از عوامل تأويلات نادرست هجويري از آيات دانست تصوف را نيز مي

    

  منابعفهرست 
  .قرآن كريم

   .صادر دار: بيروت ، چاپ سوم،العرب لسان). ق1414 (مكرم بن محمد منظور، ابن
يـت قربـاني   تحليل انتقادي متون نقلي اسلامي و پيـشااسلامي در تعـين هو     «). 1400(اميني و ديگران    

  .320 -295، صص 2، شمارة 54، سال هاي قرآن و حديث پژوهش، )ع(ابراهيم 
بـا  (المحجـوب    روايـي تـأويلات كـشف     -شناسي قرآنـي   آسيب«). 1395(ايفايي، صديقه و ديگران     

  . 14 -1، صص 5، شمارة 3، سال هاي قرآني در ادبيات پژوهش، »)تأكيد بر داستان آدم و حوا
مجموعه كلمـات قـصار حـضرت رسـول صـلى االله عليـه و            (ه  الفصاح نهج). 1363(م  پاينده، ابوالقاس 

 . دنياي دانش: ، چاپ چهارم، تهران)آله

، تحقيـق و تـصحيح سـيد        غرر الحكـم و درر الكلـم      ). ق1410(تميمي آمدي، عبدالواحد بن محمد      
  .دار الكتب الاسلامي: مهدي رجائي، چاپ دوم، قم
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محمـود عابـدي، چـاپ چهـارم،     ح ، بـه تـصحي  نفحات الانس). 1382(جامي، نورالدين عبدالرحمن    
  .اطلاعات: تهران

  .صدرا: ، تحقيق سعيد بندعلي، چاپ سوم، قم10، جتسنيم). 1389(جوادي آملي، عبداالله 
  . 28 -9، صص 1، شمارة 1، سال اسراء، »ساز علم نافع و هويت«). 1388(ــــ ــــــــــــــــــــــ

مروري بر سابقة تفأل و تطير و بازتـاب آن در برخـي تـواريخ و متـون                  «). 1382(حاكمي، اسماعيل   
، صـص   1، شـمارة    53، سـال    مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران       ،  »ادب فارسي 

17- 26.  
پژوهـشنامة علـوم انـساني و       ،  »آيين، پيدايش و تحول آن    : خرقه«). 1381(پور آلاشتي، حسين     حسن

  .97 -67، صص 7 و 6، شمارة 2، سال اجتماعي
  .  دار القلم:يروتب چاپ اول، ، مفردات الفاظ القرآن ).ق1412 ( بن محمدين حسي،راغب اصفهان

  .علمي: ، چاپ هفتم، تهرانسر ني). 1387(زرين كوب، عبدالحسين 
، »ترين آيات قرآن در امهـات كتـب عرفـاني فارسـي             بررسي تفسير متداول  «). 1370(سلطاني، منظر   

  .ابوالقاسم انصاري: نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس، استاد راهنما يانپا
مطالعـات  ،  »بنـدي مكاتـب صـوفيه      مشكل هجـويري در طبقـه     «). 1384(شفيعي كدكني، محمدرضا    

  .19 -11، صص 1، شمارة 1، دورة عرفاني
هـاي   تنباط گـزاره  سنجي منابع فقهي در اس     ظرفيت«). 1398(صفي شلمزاري، سعيد و مهدي طاهري       

  . 92 -69، صص )93پياپي  (3، شمارة 24، سال حكومت اسلامي، »فقه سياسي
، ترجمـة محمـدباقر موسـوي، چـاپ     ترجمـة تفـسير الميـزان    ). 1374(طباطبايي، سيد محمد حـسين      

  . دفتر نشر اسلامي جامعه مدرسين حوزة علميه قم: پنجم، قم
القــضات  قــرآن و تأويــل آن در تمهيــدات عــينجايگــاه «). 1390(عــرب، مــريم و فاطمــه مدرســي 

  .112-97، 2، شمارة 20، سال معرفت، »همداني
دار إحيـاء   : ، چاپ سـوم، بيـروت     )الغيب مفاتيح(الكبير   التفسير). ق1420(بن عمر    فخر رازي، محمد    
 .  التراث العربي

  .ان قدس رضويآست: ، مشهدمجمع البيان في تفسير القرآنترجمة ). تا بي(طبرسي، فضل بن حسن 
 مكتب نشر الثقافة    : قم چاپ دوم،  . تحقيق احمد حسيني   ،مجمع البحرين  ).1367(طريحي، فخرالدين 

  .الاسلاميه
مهـدي المخزومـي و ابـراهيم الـسامرايي، چـاپ           : ، محقق العين). ق1410(فراهيدي، خليل بن احمد     

  .انتشارات هجرت : دوم، قم
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الـدين همـايي،     ، به تصحيح جلال   هدايه و مفتاح الكفايه   مصباح ال .  )1372(عزالدين محمود   كاشاني،  
  . نشر هما: چاپ چهارم، تهران

  . دارالذخائر: ، تصحيح عبداالله نعمت، چاپ اول، قمكنز الفوائد). ق1410(كراجكي، محمد بن علي 
هاي  پژوهش، »بررسي مشروعيت استخاره با قرآن كريم از منظر روايات  «). 1397(گودرزي، مهران   

  . 78 -65، صص 1، شمارة 1، سال سلامي و مباني حقوقفقه ا
دار احياء التراث   : ، جمعي از محققان، چاپ دوم، بيروت      بحار الانوار ). ق1403(مجلسي، محمد باقر  

  . العربي
: ، مقدمـه، تـصحيح و تعليقـات       سـعيد  اسرارالتوحيد فـي مقامـات الـشيخ ابـي        ). 1390(بن منور    محمد

  .م، تهران، آگاهمحمدرضا شفيعي كدكني، چاپ ده
دار الكتـب   : ، جمعـي از نويـسندگان، چـاپ دهـم، قـم           تفسير نمونـه  ). 1371(مكارم شيرازي، ناصر    

  .الاسلاميه
ادبيـات  هـاي ادبيـات مقاومـت در قـرآن،           مايـه  بـن ). 1391(االله و حسين كياني      ميرقادري، سيد فضل  

  .  95 -69، صص 1، شمارة 1، سال ديني
بررسي بافت و زمينة كاربرد آيات قرآن در دو اثر «). 1399(مدي ينگجه لو، عليرضا و ايلقار مح  نبي

  .184-153، صص 1، شمارة 8هاي ادبي، سال  ، پژوهش»روزبهان
: ، به تصحيح محمود عابدي، چاپ اول، تهـران        المحجوب كشف). 1383(هجويري، علي بن عثمان     

  .  سروش
ــي، اميرحــسين   ــصحيح   «). 1394(همت ــه در ت ــادآوري يــك نكت ، »المحجــوب هجــويري  كــشفي

  . 108 -87، صص )29پياپي  (2، شمارة 9 سال ،)گوهر گويا(هاي ادب عرفاني  پژوهش
 پژوهش زبان و ادبيـات فارسـي،      ،  »المحجوب هجويري  شريعت در كشف  «). 1395(يزداني، حسين   

 .104 -83، صص 41، شمارة 14دورة 
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Abstract 
Kashf al-Mahjub is the first book written on Sufism in Persian language, and 
quoting Quranic verses is one of the stylistic features of this ancient text. In this 
research, the interpretation of the Quranic verses used in the introduction and the 
first six chapters of the book, in which the author deals with the fundamental tenets 
of Sufism, has been investigated and analyzed. The results show that in this part of 
the book, Hujwiri has cited 55 verses of the Qur'an to examine and explain 17 
relatively general and diverse issues, and his understanding of 27 verses is correct; 
he has a personal understanding of 26 verses; and there is an obvious error in the 
interpretation of 2 verses. Accordingly, the interpretation of more than half of the 
examined verses cited by Hujwiri is personal; the biased proof provided by the 
author for his claims and his intended interpretation of some concepts of Sufism are 
the main causes of his personal and incorrect interpretations of these verses. One of 
the main reasons for these incorrect interpretations is Hujwiri’s imitation of his 
predecessors, his limited knowledge of verses and traditions and his purposive use 
of them, his special motive for proving his desired claims, and a kind of self-
confidence arising from his acquaintance with mysticism and Sufism.  
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